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  مقدمه
ــر كنونى به عصر اطلاعات تعبير كرده اند. درواقع   از عص
ــى باقى بماند  ــى مى تواند در عرصة كنون ــه و تمدن جامع
ــد و در امر  ــى بالايى باش ــتوانة اطلاعات ــه داراى پش ك
اطلاع رسانى موفق باشد. بنابراين صرف داشتن پشتوانة 
اطلاعاتى، جامعه اي را به حدّ كمال نخواهد رساند، بلكه 
ــل مى كند، به دليل اينكه با حجم  گاه عكس آن هم عم
ــوب به بازيابى  ــازماندهى مطل بالاى اطلاعات بدون س
ــانى به  ــيد. به عبارت ديگر اطلاع رس دقيقى نخواهيم رس
ــه جريان توليد،  ــود ك مجموع فعاليت هايى اطلاق مى ش
ــرف، انتقال و  ــاعه، توزيع، مص ــردآورى، پردازش، اش گ
مديريت اطلاعات را دربرمى گيرد (حرى، 1385، ص17). 

ــت و  به طوركلي هر حركت علمى متكى بر معلوماتى اس
ــطح بالايى  ــته ها از نظر كمى و كيفى در س ــه داش هرچ
قرار داشته باشند، قطعاً بر دقت در رسيدن به مجهولات 
ــت و هرچه سازمان دهى اطلاعات استوار تر  تأثيرگذار اس
ــت يافتن به مجهولات تأثير شايانى  باشد، بر سرعت دس
ــات امرى  ــازماندهى اطلاع ــت. بنابراين س خواهد داش
ضرورى و اجتناب ناپذير است و دو مقولة سرعت و دقت 

از ضروريات دنياى امروز محسوب مى شود.
ــات نقش مهمى در  ــازماندهى اطلاع  نظام هاى س
ــد كه در اين  ــار اطلاعات ايفا مى كن ــرى از انفج جلوگي
ــرفته ترين  مجال به اصطلاح نامه ها به عنوان يكى از پيش
ــم پرداخت و  ــات خواهي ــازماندهى اطلاع ــاى س ابزاره

هستي شناسي اصطلاح نامه
 نگاهي فلسفي به نظام اصطلاح نامه

● محمود حسن زاده1
كارشناس مركز اطلاعات و مدارك اسلامي

چكيده
ــرفته ترين نظام هاى سازماندهى اطلاعات در جهان كنونى، مى تواند نقش    اصطلاح نامه به مثابة يكى از پيش
ــانى و علوم ايفا كند. نظام حاكم بر اصطلاح نامه با توجهى كه بر روابط  مهمى در حوزة اطلاعات و اطلاع رس
ــت. اين پتانسيل بالا  ــينى ميان اصطلاحات دارد، توانايى ايجاد وحدت در تمام عرصه هاى علمى را داراس پيش
را مى توان با نگاهى هستى شناسانه و رويكردى متعالى و نه نگاهى علمى و رويكردى خردنگرانه دنبال كرد. 
ــود و از هستى شناسى اطلاعات تا  ــده است كه نگاه جديدي به مبانى اصطلاح نامه ش ــعى ش در اين مجال س
ــفى با مشى صدرايى (اصالت وجودى) مورد بررسي قرارگيرد كه مشى مذكور  ــى فلس اصطلاح نامة مورد بررس
نزديك ترين مشى فلسفى است كه همگون با مبانى اصطلاح نامه مى باشد و آن را مى تواند كامل كند تا ما را 

از عالمى پر از تكثر به وحدتى اصيل و نه اعتبارى راهنما باشد.

كليدواژه: اصطلاحنامه، هستي شناسي، نظام اصطلاحنامه
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هستي شناسي اصطلاح نامه؛ نگاهي فلسفي به نظام اصطلاح نامه

صرف داشتن پشتوانة اطلاعاتى، 
جامعه اي را به حدّ كمال نخواهد 

رساند، بلكه گاه عكس آن هم عمل 
مى كند، به دليل اينكه با حجم بالاى 
اطلاعات بدون سازماندهى مطلوب 

به بازيابى دقيقى نخواهيم رسيد

ــت كه در اصطلاح نامه  ــت، نظامى اس آنچه موردنظر اس
ــت و بر دو پاية اصلي مفاهيم و روابط پيشيني  حاكم اس
ــتوار مى باشد كه از آن به نظام كلى و جزئى يا همان  اس
سلسله مراتبى، به عنوان مهم ترين رابطه، تعبير شده است. 
ــي به اين دو مقوله نگاه مي كنيم، درمي يابيم كه  بايد  وقت
ــه رويكردي  ــت، ن ــفي به اصطلاح نامه داش نگاهي فلس
ــيني به معناي رابطه اي  ــي، به دليل اينكه رابطة پيش علم
ضروري در مقابل رابطة جعلي و اعتباري مطرح است. در 
ــى و تحليل فلسفى نظام تحقق يافته  اين مجال به بررس
ــاره  ــته اش ــم پرداخت و در مقابل به نظامى بايس خواهي
ــاس  ــله مراتبى براس خواهيم كرد كه مبتنى بر نظام سلس
ــت. نظرية مذكور طرحى نو مى باشد كه  اصالت وجود اس
مى تواند تمام ضعف هاى نظام كنونى كلى و جزئى حاكم 
ــران كند و قطعاً  ــر اصطلاح نامه هاى تحقق يافته را جب ب
ــه تكثر كه با  ــاند، ن ــا را به وحدتى حقيقى خواهد رس م
ــارض دارد. امّا پيش از پرداختن به  روح اصطلاح نامه تع
نظام اصطلاح نامه ها  بايد به مواد اين نظام كه عبارتند از 

داده ها و اطلاعات پرداخته شود.

فصل اول: بررسى ماهوى داده ها و اطلاعات
 بخش اول: داده ها

ــت. همانند  ــده اس ــه نش ــى ارائ ــف منطق  از داده تعري
ــت داده ها مدركاتى هستند  اطلاعات آنچه مشخص اس
ــتنتاج قرارگيرند. داده ها  ــه و مقدمة اس ــه مى توانند پاي ك
ــتند كه به عنوان  ــده اى هس حقايق يا چيزهاي شناخته ش

پاية استنتاج به كار مى روند. بنابراين حركت داده ها بدين 
ــى (موجودات خارجى)  ــت كه داده هاى خارج صورت اس
ــاى ورودى تبديل  ــر حواس پنجگانه به داده ه با تأثير ب
ــوند، و اين داده هاى ورودى با سيستم هاى عصبى  مى ش
ــوند. سپس مغز با پردازشى كه  به بالا (مغز) منتقل مى ش
بر آنها مى كند يا به عبارت ديگر آنهايى را كه مى خواهد با 
تجارب گذشته اش سازمان مى دهد كه در اين صورت به 
ــت پيدا مى كند. بنابراين حركت داده ها بدين  حقايقى دس

صورت قابل تصور است.2
داده هاى خارجى � داده هاى درونى � حقايق

ــه اين قوس صعودى از عالم خارج به عالم ذهن  البت
است،  بايد اين قوس صعودى موردبررسى قرارگيرد.

ــد، داده هاى خارجى  ــاس آنچه ذكر ش بنابراين براس
ــودات خارجى  ــتند. موج ــودات خارجى هس ــان موج هم
ــا تأثير گذارى بر  ــوند كه ب ــوب مى ش هريك داده محس
ــودات زنده موجب فعل و انفعالات عصبى و  حواس موج
مادى مى شوند كه درنهايت به مغز همان جسم خاكسترى 
منتقل و بعد از آن به داده هاى درونى تبديل مى شود. مغز 
با تجزيه و تحليل  و با استفاده از تجارب گذشته كه در قوة 
حافظة خود دارد، اين داده هاى ورودى را بررسى و تجزيه 
ــت مي يابد  ــرانجام به نتايجى دس و تحليل مى كند كه س
ــود (طباطبايى، 1374، ج1،  كه به آنها حقايق گفته مى ش
ــرب مادى  ــدگاه كه بر مش ــن دي ص 95 و 111). بنابراي
ــت، داده هاى درونى معلول داده هاى  ــده اس بنا نهاده ش
ــتند، يعنى در امتداد داده هاى خارجى شكل  خارجى هس
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رابطة ميان داده هاى 
خارجى با داده هاى 
درونى از ديدگاه 
ماديون بر رابطة تأثير 
و تأثر بنا نهاده شده 
است

ــد و به عبارت ديگر داده هاى درونى را كه درواقع  گرفته ان
ــر داده هاى خارجى  ــتند، مترتب ب همان صور ذهنى هس
ــرب مادى  و معلول داده هاى بيرونى مى دانند. قطعاً مش

مذكور با مشرب الهيون در تعارض است. 
ــان داده هاى خارجى با داده هاى درونى از   رابطة مي
ــده است  ديدگاه ماديون بر رابطة تأثير و تأثر بنا نهاده ش
ــى  ــا به عبارت ديگر بر رابطة عليّت كه  بايد مورد بررس ي
ــت ميان علت و معلول  ــرد. به حكم عقل مى بايس قرارگي
سنخيّت حاكم باشد، زيرا هر چيزى نمى تواند علتّ براى 

هر چيزى باشد (طباطبايى، 1370، ص 237).
ــول بدين  ــث علت و معل ــنخيّت در بح ــع س درواق
ــت كه ميان علت و معلول در هر چهار قسم علت  معناس
نظم و هماهنگى حاكم باشد، البته هر چهار علتّ فاعلى، 
ــه ارتباطى كه با معلول  ــبت ب مادى، صورى و غايى نس
ــود دارند. البته علت مادى و صورى در عالم ماده قابل  خ
ــت  ــت، زيرا عالم مجرد عالم فعليت محض اس تصور اس
ــاق نمى افتد تا مبدأ و مقصدى بر آن  ــى اتف و در آن حالت

تصور كرد (طباطبايى، 1374، ص242).
ــا در موضوع بحث از منظر ماديون قطعاً داده هاى  ام
ــده كه  بايد  بيرونى علت براى داده هاى درونى فرض ش
ــرب  ــود كه داده هاى بيرونى با توجه به مش ــى ش بررس
ــت قرارمى گيرند.  ــام عل ــون تحت كدام يك از اقس مادي
ــت  به حكم عقل ميان علت مادّى و معلول خود مى بايس
سنخيّت حاكم باشد (طباطبايى، 1380، ج 3، ص 641). 
ــت و رابطة اين  زيرا معلول فعليت همان ماده (بالقوه) اس
دو رابطة طولى است (طباطبايى، 1374، ص 190). حال 
ــزى مى تواند  ــد، هر چي ــنخيّتى ميان اين دو نباش اگر س
ــه در عالم  ــود و حال آنك ــر چيز ديگرى تبديل ش به ه
ــت. از اين امور بسيار اتفاق مى افتد،  ماده اين چنين نيس
براي مثال شيشه قابليت شكسته شدن را دارد، ولى كاغذ 
چنين نيست. حال آيا رابطة داده هاى بيرونى، رابطة علت 
مادى نسبت به داده هاى درونى هستند و اساساً سنخيّتى 

ــت؟ قطعاً چنين نيست،  ميان آنها از اين جهت حاكم اس
ــا داده هاى  ــار داده هاى بيرونى ب ــك از آث چراكه هيچ ي
درونى هماهنگ و حتى شبيه نيست. مثلاً صورت ذهنى 
ــتند  ــبيه نيس ــش با آتش خارجى در هيچ يك از آثار ش آت
ــت كه يكى  ــت هر دو هم با يكديگر متفاوت اس و ماهي
مجرّد و ديگرى مادى است. حتى در عالم ماده هم چنين 
نيست كه با انقلاب ماهيتى چيزى به چيز ديگرى تبديل 
ــدن چوب به ميز و ميز به خاكستر  ــود، مثلاً تبديل ش ش
ــت چرا كه در نهايت در جسميت  انقلاب در ماهيت نيس
ــت اتفاق افتاده  ــتند، ولى در اعراض حرك ــترك هس مش
ــت.  ــى حركت جوهرى آنها خارج از ماده نبوده اس و حت
بنابراين هيچ سنخيّتى از اين جهت ميان داده هاى درونى 
ــر اعتقاد به انقلاب در ماهيت  ــى وجود ندارد، مگ و بيرون

داشته باشيم كه امرى محال است.
امّا سنخيّت از نظر علتّ صورى همانند علتّ مادى، 
ــراى داده هاى درونى  ــت صورى ب ــاى بيرونى عل داده ه
محسوب نمى شوند زيرا مقوّم ماهوى براى آن محسوب 
ــت كه  ــادى و مطلب همان اس ــود، مثل علّت م نمى ش

درخصوص علت مادّى بيان شد.
ــنخيّت از نظر علتّ غايى، علتّ غايى چنانچه  امّا س
ــد، يعنى انتها و  ــب بر حركت مي باش ــت، مترت معلوم اس
ــروعى و انتهايى  مقصد حركت، بدين معنا كه حركت ش
دارد، به طورى كه مقصد كمال آن محسوب مى شود. قطعاً 
ميان مبدأ حركت و مقصد حركت سنخيّتى بايد باشد، مثلاً 
ــدن و  ــدن آن و كمال گل در آجرش كمال آب در بخارش
پخته شدن آن است كه ميان سابق و لاحق  بايد سنخيّت 
ــت كمال  ــد، در غير اين صورت هر چيزى مى توانس باش
ــرب ماديّون  ــد. حال بنا بر مش براى هر چيز ديگرى باش
ــا مبدائى دارند كه همان داده هاى بيرونى و كمالى  داده ه
ــتند كه چنانچه در  ــد كه همان داده هاى درونى هس دارن
ــد، هيچ سنخيّتى ميان اين دو  مبحث علتّ مادى بيان ش
ــال براى داده هاى بيرونى  ــت تا داده هاى درونى كم نيس



1 
 3

  
8 

 7

13 مهر

در هر فرآيند ارتباطى 
يك سلسله  وقايعى 

روى مى دهد كه سبب 
مى شود چيزى به نام 
اطلاعات از جايى به 

جاى ديگر منتقل شود

محسوب شوند و ثانياً داده هاى درونى از مجرّدات هستند 
كه فعليت محض هستند و حركت پذير نيستند كه حركت 

از خواص ماده محسوب مى شود.
ــنخيّت از نظر علتّ فاعلى، رابطة علتّ فاعلى  اما س
ــت به معلول  ــول به افاضة وجود از جانب فاعل اس و معل
ــة وجود،  بايد ميان علتّ فاعلى و  و از همين جهت افاض
ــنخيّت حاكم باشد، بدين صورت كه اولاً معطى  معلول س
ــىء خود  بايد صاحب آن شىء باشد تا آن را اعطا كند.  ش
به عبارت بهتر مفضى وجود خود صاحب وجود باشد تا آن 
ــه از عدم نمى توان چيزى را افاضه  ــد اعطا كند ك را بتوان
كرد، ثانياً معطى  بايد فاقد آن باشد تا آن را بتوان بخشيد، 
ــد و الاّ چگونه مى توان  ــع مفقود باش ــارت بهتر مان به عب
ــت  ــت ايجاد كرد كه تحصيل حاصل اس آنچه را كه هس
ــه الهيون به اين امر كه  ــال. قطعاً چه ماديّون و چ و مح
معطى شىء فاقد شىء نمى تواند باشد، اعتراف كنند، ولى 
ــاً ماديون  ــت بدين معنا كه اساس ــلاف در تطبيق اس اخت
ــادى مى دانند و  ــاى درونى يا همان ادراكات را م داده ه
خاستگاه آن را مغز و بيشتر به مسئله با جنبة علمى نگاه 
كرده اند و داده هاى درونى را نتيجة فعل و انفعالات مادى 
ــاب و مغز مى دانند كه البته فعل و انفعالات اعصاب  اعص
ــم قبول دارند، امّا قطعاً در حدّ تأثير و  و مغز را الهيون ه
ــود ذهنى غير از اين فعل و  ــرات مادى، و حقيقت وج تأث
انفعالات است. مشرب الهيون بر اين امر استوار است كه 
ــند  داده هاى بيرونى نمى توانند علتّ داده هاى درونى باش
و صرفاً علت معدّه3 براى ايجاد داده هاى درونى محسوب 

مى شوند (طباطبايى، 1374، ص 98).
بنابر مشرب الهيون شدّت وجود در مجرّدات بيش از 
ماديات است، پس چگونه ادنى مى تواند معطى اعلى باشد. 
براى روشن شدن مطلب مى توان به مثالى اشاره كرد كه 
براى ماديون هم قابل قبول مى باشد. چنانچه ايشان بيان 
كرده اند انتقال انرژى از منبعى به منبع ديگر از دو حالت 
ــت يا دو منبع مذكور نسبت به يكديگر شرايط  خارج نيس

ــرايطى متفاوت از يكديگر  ــانى دارند يا اينكه در ش يكس
قرار دارند. اگر در شرايط يكسانى قرارداشته باشند، قطعاً 
ــرژى و حركتى اتفاق نخواهد افتاد، زيرا حركت  انتقال ان
و انتقال مقصدى دارد كه كمال شيء محسوب مى شود. 
ــال، ديگر حركت و انتقال هم  حال در صورت وجود كم
ــت و محال،  ــورت نمى گيرد، زيرا تحصيل حاصل اس ص
بنابر فرض مسئله، دو منبع كه در شرايط مساوي هستند، 
ــرايط  ــى بين آنها صورت نمى گيرد. حال اگر در ش انتقال
ــند، قطعاً با تحقق تمام شرايط حركت و  ــانى نباش يكس
ــت كه انتقال  ــؤال اينجاس انتقال صورت مى گيرد. اما س
ــارت بهتر كدام منبع  ــت يا به عب انرژى از كدام منبع اس

انتقال دهندة انرژى و كدام يك قبول كنندة انرژى است.
ــرژى  بايد خود  ــد انتقال دهندة ان 1. چنانچه بيان ش
ــد و قبول كننده فاقد آن تا حركت صورت  داراى آن باش

گيرد؛ 
ــبت  2. منبع انتقال دهنده بايد در مرتبة بالاترى نس
ــد، به دليل اينكه شدت انرژى در  به منبع قبول كننده باش
ــديدتر باشد، در غير اين صورت  منبع انتقال دهنده بايد ش

انتقالى صورت نمى گيرد (حرى، 1372، ص 14).
ــاى درونى و بيرونى  ــده دربارة داده ه مطالب ذكرش
ــان داده هاى بيرونى  ــر ارتباطى مي ــت. اگ هم صادق اس
ــث عليت  بايد  ــد، از حي ــى برقرار باش ــاى درون و داده ه
ــد. در  ــته باش ــة بالاترى قرارداش ــده در مرتب انتقال دهن
ــان به  ــدت اتصالش ــبب ش حالى كه داده هاى درونى به س
ــتى در مرتبة بالاترى قراردارند و اين امر  منبع اصلى هس
ــت و چنانچه بيان شد وجود محض  به علت تجرد آنهاس

كه منبع اصلى است، مجرد از هر تعينى مى باشد.
 

بخش دوم: اطلاّعات
ــاى علم آمده  ــادة اطلاع به معن ــات در لغت از م  اطلاع
ــاندن مطلعّات نيز اطلاق مى شود.  كه البته بر فرآيند رس
بسيارى از بزرگان بر اين باورند كه تعريف منطقى براى 
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صرف وجود داده ها 
نمى تواند اطلاّعات 
محسوب شود، بلكه داده 
زمانى كه در فرآيند انتقال 
به غير قرار مى گيرد، 
اطلاعات محسوب مى شود 
و فرآيند انتقال مى طلبد كه 
سازماندهى شود تا انتقال 
به صورت تمام و كمال و با 
سرعت و دقّت تمام انجام 
پذيرد

اطلاعات ارائه نشده و بيشتر تعاريف به جنبه هاى خاصى 
ــتر كاركرد و آثار  ــاره دارد. بنابراين بيش ــات اش از اطلاع
ــال در هر فرآيند  ــى كرده اند. براي مث اطلاعات را بررس
ــبب  ــله  وقايعى روى مى دهد كه س ــى يك سلس ارتباط
ــات از جايى به جاى ديگر  ــود چيزى به نام اطلاع مى ش
منتقل شود (حرى، 1372، ص 13). درجاى ديگري آمده 
ــت كه به گونه اى  ــات عبارت از داده هايى اس كه اطلاع
ــازماندهى شده اند و اين امر را به اين دليل  سامان مند س
ــد (ميدوز، 1383،  مى دانند تا داده بتواند آگاهى بخش باش
ــى از اطلاعات  ــدم ارائة تعريف منطق ــايد ع ص 33). ش

به دليل روشن بودن مفهوم آن باشد. 
ــد، مى توان به نكات زير  از اين دو مطلبى كه نقل ش

اشاره كرد.
1. اطلاعات در داده ها ريشه دارند؛

2. فرآيند انتقال؛
3.  سازماندهى داده ها؛

4.  آگاهى بخشيدن.
ــئله اشاره دارد كه ريشة اصلى  نكتة اول به اين مس
ــارة آن به طور مفصل  ــتند كه درب اطلاعات، داده ها هس
ــوم بر اين مطلب دلالت  ــد. نكته هاي دوم و س بحث ش
دارد كه صرف وجود داده ها نمى تواند اطلاّعات محسوب 
ــد انتقال به غير قرار  ــود، بلكه داده زمانى كه در فرآين ش
ــود و فرآيند انتقال  ــوب مى ش ــرد، اطلاعات محس مى گي
ــود تا انتقال به صورت تمام  ــازماندهى ش مى طلبد كه س
ــام انجام پذيرد. بنابراين  ــرعت و دقّت تم و كمال و با س
ــازماندهى اطلاعات  فرآيند انتقال  بايد تحت نظام هاى س
قرارگيرد كه اين نظام ها مى توانند شامل اصطلاح نامه ها، 
نمايه سازى  موضوعى،  سر عنوان هاى  فهرست نويسى ها، 
ــد كه در اين مجال به اصطلاح نامه خواهيم  و غيره باش
پرداخت. نكتة چهارم بر علت غايى فرآيند انتقال دلالت 
ــر دو محور اصلى  ــاس اطلاعات ب ــد. بنابراين اس مى كن
ــاى درونى و ب)  ــد از: الف) داده ه ــه عبارتن ــراردارد ك ق

سازماندهى.
ــيد  از بخش اول مقاله مي توان به اين جمع بندي رس

كه
ــا اعم از داده هاي بيروني و دروني محملي  1. داده ه

براي نظام اصطلاح نامه مى باشند؛
ــي و دروني همانند رابطة  ــة داده هاي بيرون 2.  رابط
ــت و رابطة اعدادي ميان  وجود خارجي و وجود ذهني اس

آنها برقرار مي باشد؛
ــه در فرآيند  ــتند ك ــات همان داده ها هس 3. اطلاع

انتقال و استنتاج قرارگرفته اند.        

اوّلـى  معقـولات  و  اصطلاح نامـه  تعامـل  دوم:  فصـل 
(اصطلاح نامه هاى تحقق يافته)

ــات و نوع ارتباطى كه  ــل اول به داده ها و اطلاع در فص
ــر دارند، به تفصيل  ــى و درونى با يكديگ داده هاى بيرون
ــف متعددى  ــه از اصطلاح نامه تعاري ــد. البت ــه ش پرداخت
ــف، تعريف منطقى براى  ــده كه هيچ يك از تعاري ارائه ش
اصطلاح نامه محسوب نمى شود. در اين مجال به بعضي 

از آنها خواهيم پرداخت.
ــت از «مجموعة واژگانى از   اصطلاح نامه عبارت اس
اصطلاحات كنترل شدة نمايه سازى كه در آن روابط ميان 
مفاهيم به وضوح نشان داده مى شود» (كينن، 1378، ص 
ــه «مجموعه  ــده اصطلاح نام ــف ديگر آم 56). در تعري
واژگان زبان نمايه اى كنترل شده اى است كه طبق اصول 
ــين بين مفاهيم را  ــازمان يافته كه روابط پيش طورى س

روشن مى سازد» (حرى، 1365، ص 9).
وقتى به تعاريف ارائه شده به لحاظ فلسفى دقت كنيم، 
ــده، به اصطلاح نامه جنبة  ــم كه تعاريف ارائه ش درمى يابي
ــة اصطلاحاتى مى دانند كه  ــى داده و آن را مجموع عين
روابطى پيشينى بر آنها حاكم است. بنابراين اصطلاح نامه 
ــد كه روابط پيشينى  همان مجموعة اصطلاحاتى مى باش
ــه يكى از  ــال آنكه اصطلاح نام ــت. ح ــر آنها حاكم اس ب

اصطلاح نامه عبارت است از «مجموعة 
واژگانى از اصطلاحات كنترل شدة 

نمايه سازى كه در آن روابط ميان مفاهيم 
به وضوح نشان داده مى شود»
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اصطلاح نامه را تركيبى 
مى دانند كه شامل واژگان 

و روابط مابين آنها يا 
به عبارت بهتر فرآيندى 

است كه ورودى اي 
دارد كه واژگان است 
و خروجى اي دارد كه 

اصطلاحات پردازش شده 
از نظر رابطه اى و زبانى 

مى باشد

نظام هاى سازماندهى اطلاعات مى باشد و به نظرمى رسد 
كه اين دو در تعارض باشند. به تعبير ديگر ما محمل هايي 
داريم كه از آن به اصطلاح تعبير شده و نظامى داريم كه 
ــت كه از آن مى توان  حاكم بر روابط اين اصطلاحات اس
ــه نظام روابط اصطلاحات تعبير كرد، مثلاً در عالم واقع  ب
ــه اى ميان آن دو  ــت كه رابط ــش و دودى موجود اس آت
برقرار است كه رابطة مذكور نظام حاكم بر آنها مى باشد. 
ــدارد و وجودش به محمل  ــتقلي ن البته نظام، وجود مس
است. به همين علتّ رابطة تنگاتنگي ميان اصطلاح نامه 
ــى اصطلاحات هم جزئى  ــلاح وجود دارد كه حت و اصط
ــده و دو تعريف ارائه شده ناظر  ــوب ش از اين نظام محس
ــوان گفت كه نگاه  ــت. از اين رو مى ت ــر اين مطلب اس ب
ــت، بلكه  ــلاح نگاهى اصيل نيس ــه به اصط اصطلاح نام
نگاهى استطردادى مى باشد، از اين جهت كه نظام مذكور 
متكى بر اصطلاحات است، حال آنكه نگاه اصطلاح نامه 
ــد. بنابراين  ــه روابط ميان مفاهيم نگاهى اصيل مى باش ب
ــه را تعريف  ــفى بخواهيم اصطلاح نام ــا دقّت فلس اگر ب
ــت  ــم،  بايد تعريف را با نهاد (اصطلاح نامه نظامى اس كني
ــد و اگر  ــروع كنيم كه تعريف به مضيّق مى باش كه...) ش
ــيم،  بايد تعريف را با  ــته باش بخواهيم تعريفى علمى داش
نهاد (اصطلاح نامه واژگان كنترل شده اى ...) شروع كنيم 
ــع است. به عبارت بهتر مى توان گفت  كه تعريف به موسّ
ــت  ــج از اصطلاح نامه تعريفى علمى اس ــه تعريف راي ك
ــامل واژگان  ــه اصطلاح نامه را تركيبى مى دانند كه ش ك
ــت  ــا به عبارت بهتر فرآيندى اس ــن آنها ي ــط مابي و رواب
ــت و خروجى اي دارد  ــه ورودى اي دارد كه واژگان اس ك
ــه اى و زبانى  ــده از نظر رابط كه اصطلاحات پردازش ش
ــى از اصطلاح نامه  ــد. تعريف مذكور، تعريف علم مى باش
ــود. زيرا از  ــت، به دليل اينكه در آن اعتبار ديده مى ش اس
نگاه فلسفى اصطلاح نامه نمى تواند هم نظام باشد و هم 
ــه در اين صورت گرفتار دور خواهيم  محمل آن نظام، ك
ــى از تعاريف ديگرى  ــد. همچنين اين تعريف به عبارت ش

ــولات دارند، مثل  ــه نگاهى علمى به مق تبعيت كرده ك
ــم دارند و آن را مجموعى از موضوع و  ــى كه از عل تعريف
ــائل پيرامون آن موضوع مى دانند كه ضرورتاً ارتباط  مس
ذاتى بين موضوع و آن مسائل وجود ندارد، پس ارتباطى 

اعتبارى كافى مى باشد.
امّا نگاه فلسفى به اصطلاح نامه و هر مقولة ديگرى 
اقتضا مي كند كه دقيقاً هر چيزى در جايگاه هستى شناسانة 
ــفى به  ــود. ما در اين مجال نگاهى فلس ــى ش خود بررس
ــن واژگان را به مثابة محمل  ــه داريم. بنابراي اصطلاح نام
ــر اين محمل  ــة نظام حاكم ب ــه را به منزل و اصطلاح نام
ــى مى كنيم. در اين بخش قصد پرداختن به تعريف  بررس
اصطلاح نامه را بيش از اين نداريم و بيشتر به نظامى كه 
بر اصطلاح نامه ها حاكم است، چنانچه در تعريف ارائه شده 
به آن تصريح شده است، خواهيم پرداخت. همان طوركه 
در دو تعريف ارائه شده به آن تصريح گرديده، نظام حاكم 
بر اصطلاح نامه ها مبتنى بر روابط ميان مفاهيم است كه 
عبارتند از روابط سلسله مراتبى و همبسته و رابطة هم ارز 

كه رابطة مفهوم و لفظ را مورد بررسى قرارداده است. 
ــور  بايد با اصطلاح  ــل از پرداحتن به روابط مذك قب
ــنا شويم. از روابط  ــينى كه در تعريف آمده آش روابط پيش
پيشينى به روابط هميشگى تعبير شده، يعنى روابطى كه 
ــت، در مقابل روابط پسينى كه روابطى جعلى و  ذاتى اس
ــينى ما كاشف روابط  ــد. در روابط پيش قراردادى مى باش
ــيم.  ــينى ما جاعل روابط مى باش ــتيم و در روابط پس هس
اصطلاح نامه ها بر روابط پيشينى استوارند. عمدة روابطى 
ــند،  ــاى موجود موردتوجه مى باش ــه در اصطلاح نامه ه ك
عبارتند از: 1. روابط سلسله مراتبى (شامل رابطة جنس و 
نوع، رابطة كل و جزء و رابطة موردى)؛ 2. روابط هم ارز؛ 

3. روابط هم بسته. 

1. بررسى روابط سلسله مراتبى
ــط موردتوجّه  ــن رواب ــله مراتبى از مهم تري ــط سلس رواب

نگاه فلسفى به اصطلاح نامه و هر مقولة 
ديگرى اقتضا مي كند كه دقيقاً هر 
چيزى در جايگاه هستى شناسانة خود 
بررسى شود
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مفهوم در اصطلاح 
عبارت است از: نفس 
معنى بما هو، يعنى نفس 
صورت ذهنى كه منتزع 
از حقايق اشيا مى شود

ــه  ــد (حرى، 1365، ص 42). هر س اصطلاح نامه مى باش
نوع رابطة سلسله مراتبى با دقّت فلسفى ريشه در ماهيّات 
ــتر  ــا همان معقولات اوّلى دارند. براى درك هرچه بيش ي
مطلب  بايد مفهوم را مورد بررسى قراردهيم. ولى پيش از 
پرداختن به بررسى محتوايى مفهوم مى بايست توضيحى 
ــتر به موضوع بحث  ــود تا بيش دربارة نظم و نظام داده ش

نزديك شويم.
نظم در لغت عبارت است از: كنار هم چيدن، چيزى 
ــردن. نظام در لغت  ــت زدن و مرتب ك ــه چيزى پيوس را ب
ــك روش، صف و  ــت از: روش و عادت بر ي ــارت اس عب

رديف (رحيمى نيا، 1380، ص 1152).
ــد، در نظم و  ــده برمى آي ــه از مفاهيم ارائه ش چنانچ
ــب دادن و ارتباط برقراركردن  به طبع در نظام نوعى ترتي
ــر ارتباط چند  ــود دارد. به عبارت ديگ ــان چند چيز وج مي
ــته است كه لزوماً تمام اين امور به آن  چيز به امرى وابس
مرتبط ختم مى شود، در حالى كه مرتبط خود احتياجى به 
ــل پيش  مرتبط ديگرى ندارد، در غير اين صورت تسلس
ــده اند،  بايد  مى آيد و حتماً امورى كه به يكديگر مرتبط ش
ــنخيت و هماهنگى با مرتبط داشته باشند، در غير اين  س

صورت محال است كه ارتباط برقرار شود. بنابراين
1. اين ارتباط و نظم ايجادشده  بايد به واحدى منتهى 

شود كه نظم در آن اصالت دارد؛
 2. ميان مرتبط (واحد) و امور سنخيّت باشد؛

ــت و خود وجودي  3. نظام متكي بر محمل هايي اس
مستّقل ندارد.

ــت از: نفس معنى بما  مفهوم در اصطلاح عبارت اس
ــيا  ــو، يعنى نفس صورت ذهنى كه منتزع از حقايق اش ه
ــود (مظفر، 1379، ص 73). به عبارت ديگر مفهوم  مى ش
ــت كه در مقابل  ــان صورت ذهنى يا وجود ذهنى اس هم
ــود ذهنى همان صورت  ــت. درواقع وج وجود خارجى اس
ادراكى از وجود خارجى است كه آثار واقعى وجود خارجى 

بر آن مترتب نيست. هرچند آثار خود را دارد. 

ــر عالم خارج  ــواس پنج گانه تحت تأثي ــه ح زمانى ك
ــازد تا  ــراى نفس مهّيا مى س ــرايط را ب ــرد، ش قرارمى گي
ــداد حواس مى تواند  ــود. بنابراين به تع صورتى ايجاد ش
ــت اتحادى ميان  ــد كه درحقيق ــور حاصله متعدد باش ص
ــم و معلوم  ــه به اتحاد عال ــت ك نفس و اين صورت اس
شهرت دارد و در فلسفه دربارة آن بحث مفصلى شده كه 

به آن نمى پردازيم.
ــده كه  ــود ادراكاتى ايجاد ش ــه از وج ــن مرتب  در اي
ــى ناميده مى شوند و اين نامگذارى به دليل  ادراكات حس
ــى ميان اين  ــچ ارتباط ــت. هي ــان به حواس اس اتصالش
ــبت به يكديگر خنثى  ــت و اساساً نس مفاهيم حاكم نيس
ــتند. صور مذكور با همان وضع خاصى كه در خارج  هس
ــوند. بنابراين جزئى هستند. بعد از  ــتند، درك مى ش هس
ــور مذكور را به  ــس با قدرتى كه دارد، ص ــن مرحله نف اي
ــه اراده كند، مى تواند از  ــپارد و هر زمان ك حافظه مى س
ــور مذكور تجربيّات  ــتفاده كند. به عبارت بهتر ص آنها اس
ــود كه با قوة ذاكره آنها را مورد  ــخص محسوب مى ش ش
ــه از نفس ميان  ــد. البته تا اين مرحل ــى قرارمى ده بازبين
ــت كه نظرية  ــتراك اس ــان و بعضي از حيوانات اش انس
شرطى شدن پاولف ريشه در اين امر دارد. در مرتبة خيال 
تمام مدركات مرتبة حس حفظ مى شود كه اين مرتبه از 
نفس مقدّمات انتزاع مفاهيمى از اين صور جزئيه را براى 
ــت كه كلى  ــل مهيا مى كند كه داراى خصوصيتى اس عق
ــدق بر كثيرين را دارد،  ــتند. بدين معنا كه قابليت ص هس
براي مثال از صور جزئيه مفاهيمى مثل حيوانيّت، نطقيّت، 
ــود كه مفاهيم مذكور از  ــفيدى و سياهى انتزاع مى ش س
ــتند، جداست و  وضع هاى خاصى كه داراى جزئيات هس
ــر كثيرين را پيدا مى كند  ــه همين علت قابليّت صدق ب ب
ــه از اين مفاهيم،  ــى، 1374، ج1، ص 93). البت (طباطبائ
مفاهيم كلى ترى انتزاع مى شود كه درنهايت به مقولات 
عشر منتهى مى شود. تمام اين مقولات نسبت به يكديگر 
ــتند. مفاهيم مذكور تصوراتى بيش  خنثى و بى ارتباط هس
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ــبتى وجود ندارد. به اين  ــتند و در آنها هيچ گونه نس نيس
ــود4 كه  ــه از مفاهيم، معقولات اولى گفته مى ش مجموع
ــرى، 1372، ج 5، ص  ــتند (مطه درحقيقت ماهيّات هس
273). به همين علت است كه ماهيّات نسبت به وجود و 
ــبت به يكديگر خنثى هستند و اساساً  عدم و درنتيجه نس
ــر تكثر و امتيازات وجود  ــولات اولى يا ماهيّات بيانگ معق
هستند. بنابراين معقولات اولى اولاً ريشه در محسوسات 
ــبت به  ــت و ثانياً نس دارند و بالتبع محمل آنها تجربه اس

هستى و عدم خنثى هستند. 
ــكل گيرى مفاهيم  ــب  مراحل ش ــر اين مطال با ذك
ــل داده هاى  ــل مذكور، مراح ــد. درواقع مراح ــن ش روش
ــارت بهتر  ــود يا به عب ــوب مى ش بيرونى و درونى محس
ــاى موجود  ــكل گيرى محمل اصطلاح نامه ه ــل ش مراح
مى باشد. درواقع روابط سلسله مراتبى جنس و نوع، كل و 
ــه در معقولات اوّلى دارند. با اين بيان  جزء و موردى ريش
ــله  مراتبى مذكور در اصطلاح نامه هاى فعلى  روابط سلس
ــتند، بلكه محمل براى نظام مى توانند  در اصل نظام نيس
ــله مراتبى بر كلىّ بنا  ــاس رابطة سلس قرار گيرند، زيرا اس
نهاده شده است وكلىّ با توجه به آنچه گفته شد، محمل 
ــى خاص و خود  ــد و متوقف بر نظام ــراى نظام مى باش ب

نظام نيست. 

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه
ــوع) به عنوان  ــس و ن ــات آن (جن ــي و فروع 1. كل
ــت، بلكه محملي است كه  نظام حاكم ميان مفاهيم نيس
ــه در معقولات اولي دارد و از طريق وجود نظام مند  ريش

شده اند؛
ــان مفاهيم  ــام حاكم مي ــي به عنوان نظ ــر كل 2. اگ
مطرح شود، قطعاً نظام مذكور به نفس كلي نيست، بلكه 

به واسطه غير (وجود) است؛
3. وقتي به مفهوم كلي دقت مى كنيم، درمي يابيم كه 
ــت مركّب كه بر دو چيز دلالت  مفهوم كلي مفهومي اس
دارد. از سويي به معناي مشتركي كه مابه الاشتراك ميان 
افراد متمايز است و از سوي ديگر به وجود افرادي كه با 

يكديگر متمايزند.
ــت و متوقف بر  ــيط نيس ــوم كلي بس ــن مفه بنابراي
ــت كه ضرورتاً ميان مفاهيم مركب نظامي حاكم  اجزاس
ــت وخود  ــد. پس كلي خود محمل براي نظام اس مى باش
ــه در اين صورت  ــد ك ــد نظام براى محمل باش نمى توان

گرفتار دور خواهيم شد.
ــى از نظام هاى  ــوان يك ــاً اصطلاح نامه به عن اساس
سازماندهى اطلاعات دو رويكرد اصلى و فرعى را دنبال 

مى كند كه عبارتند از:

هستي شناسي اصطلاح نامه؛ نگاهي فلسفي به نظام اصطلاح نامه

روابط سلسله مراتبى 
جنس و نوع، كل و 

جزء و موردى ريشه در 
معقولات اوّلى دارند. با 
اين بيان روابط سلسله 

 مراتبى مذكور در 
اصطلاح نامه هاى فعلى 
در اصل نظام نيستند، 

بلكه محمل براى نظام 
مى توانند قرار گيرند



1 
 3

  
8 

 7

مهر18

ــف) رويكرد اصلى اصطلاح نامه. اصطلاح نامه به عنوان  ال
ــاماندهى روابط مفهومى است.  نظامى خاص به دنبال س
ــاماندهى روابط مفهومى  ــاى فعلى س در اصطلاح نامه ه
ــله  مراتبى منجر مى شود. درواقع به  به ايجاد روابط سلس

روابط مفهومى نگاهى مستقل دارد؛
ــه. اصطلاح نامه به عنوان  ب) رويكرد فرعى اصطلاح نام
ــازماندهى اطلاعات است، ضرورتاً  نظامى كه به دنبال س
ــد فرآيند انتقال اطلاعات را دنبال كند. به عبارت بهتر   باي
ــريع و مطلوب  ــازماندهى اطلاعات، انتقال س هدف از س
ــاماندهى  ــت. بنابراين صرف پرداختن به س اطلاعات اس
ــدف اصلى انتقال اطلاعات  ــى مفاهيم ما را به ه محتواي
نمى رساند. زيرا انسان موجودى اجتماعى است كه براى 
ــم حيات مادى و معنوى خود به ابراز مقاصد و بلكه  تنظي
منويّات خود احتياج دارد، بنابراين ابراز (انتقال) منويات از 
ضروريات حيات اجتماعى بشر است. آيه «خلق الانسان 

علمّه البيان»5 به همين مطلب اشاره دارد.
ــن انتقال مفاهيم يا اطلاعات و به تعبير قرآن بيان  اي
ممكن نيست، مگر از مجراى حواس. درواقع  بايد مفاهيم 
را كه از مجرّدات مى باشند، تنزّل بدهيم و از طريق الفاظ 
ــتفاده  يا هر محمل مادّى ديگر براى انتقال اطلاعات اس
كنيم. البته اصطلاح نامه به دنبال تبديل زبان اطلاعات به 
زبان متخصص يا كنترل شده يا مهارشده است. خروجى 
اين دو رويكرد اصطلاحنامه، اصطلاحات پردازش شده از 
نظر مفهومى و زبانى است. بنابراين محمل رابطه هم ارز 
مبحث زبان شناختى اصطلاح نامه است كه مبحث مذكور 
ــد. پس محمل  از فروعات مبحث انتقال مفاهيم مى باش
ــم دارد و نگاه به الفاظ در  ــه در مفاهي رابطة مذكور ريش
ــت و نه نگاهى  ــى و ابزارى اس ــه نگاهى آل اصطلاح نام
ــناختى در اصطلاح نامه  ــتقلالى. البته مبحث زبان ش اس
مبحثى گسترده است كه پرداختن به آن مجال مستقلي 

را مى طلبد.

بررسى رابطة هم بسته
ــت ميان دو اصطلاح كه نه  ــته رابطه اى اس رابطة هم بس
ــتند و نه مى توان آنها  ــاي يك مجموعة معادل هس اعض
ــله  مراتب يكديگر قرار داد تا تابع ديگرى قرار  را در سلس
ــدل يكديگرند تا تحت يك كل قرارگيرند.  گيرند و نه ع
ــته اند كه  ــان به يكديگر وابس ــى از نظر مفهومى چن ول
ــك ديگرى را به ذهن متبادر مى كند (حرى، 1365،  هري

ص50).
وقتي در تعريف مذكور دقت مي كنيم، تعريف مذكور 
ــاخص عدمي و يك شاخص وجودي است.  داراي دو ش
ــان از عدم ارائة  ــف به امور عدمي نش ــتناد تعري البته اس
تعريف منطقي مى باشد. ابتدا به دو شاخص عدمي تعريف 

و بعد از آن به شاخص وجودي تعريف مي پردازيم.
الف) در تعريف مذكور آمده است كه رابطة هم بسته 
ــت ميان دو مفهوم كه تابع يكديگر نيستند  رابطه اي اس
ــبت به يكديگر رابطة سلسله  مراتبي  يا به عبارت بهتر نس

ندارند. 
ــله مراتبي بيان شد،  از مباحثي كه دربارة رابطة سلس
ــاً رابطة سلسله  مراتبي  ــت آمد كه اساس اين نكته به دس
ــبت به  ــي به رابطة كلي نس ــاي كنون در اصطلاح نامه ه
ــده است و عملاً با اين تفسير به دنبال  افرادش تفسير ش
مجموعه سازي رفته اند كه درنهايت به ده يا نه مجموعه 
ــده  ــر تعبير ش ــيد كه از آن به مقولات عش ــد رس خواهن

است.
ــا يكديگرند. هر  ــت تباين ب ــر در نهاي مقولات عش
ــاً در مجموعة  ــن مجموعه ها قرارگيرد، قطع ــه در اي آنچ
ــبت به  ــري قرارنمي گيرد. در عين حال مى تواند نس ديگ
ــته شود. چنانچه بيان شد محمل  مجموعة ديگري وابس
ــه در تكثرات و  ــند كه ريش ــي معقولات اوليه مى باش كل
ــوان از  ــن نمي ت ــد. بنابراي ــتى دارن ــازات هس مابه الامتي
ــيد،  ــتراك حقيقي رس ــولات اوليه به يك نقطة اش معق
ــت و از مابه الامتياز  ــازات موردتوجه اس ــرا مابه الامتي زي

اصطلاح نامه به دنبال 
تبديل زبان اطلاعات 
به زبان متخصص يا 
كنترل شده يا مهارشده 
است

رابطة هم بسته رابطه اى است ميان دو اصطلاح كه نه اعضاي 
يك مجموعة معادل هستند و نه مى توان آنها را در سلسله 

 مراتب يكديگر قرار داد تا تابع ديگرى قرار گيرند و نه عدل 
يكديگرند تا تحت يك كل قرارگيرند
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رابطة سلسله  مراتبي در 
اصطلاح نامه هاي كنوني 
به رابطة كلي نسبت به 

افرادش تفسير شده 
است و عملاً با اين تفسير 

به دنبال مجموعه سازي 
رفته اند كه درنهايت به 

ده يا نه مجموعه خواهند 
رسيد كه از آن به مقولات 

عشر تعبير شده است

ــته  ــيم. بنابراين رابطة هم بس ــتراك نمي رس به مابه الاش
ــد، چراكه هر  ــله  مراتبي باش مى تواند نتيجة رابطة سلس
اصطلاح در مجموعة خودش قراردارد، پس در مجموعة 
ــت كه در  ــارج از مجموعة ديگر اس ــت و خ ديگري نيس

صورت پيوستگي ذهني وابسته يكديگر مى شوند.
ــت كه رابطة هم بسته  ب) در تعريف مذكور آمده اس
ــه اعضاي يك  ــد ك ــه اي ميان دو اصطلاح مي باش رابط
ــر زير يك  ــارت ديگ ــتند. به عب ــا كلي نيس ــه ي مجموع
ــوند. درواقع اين  ــه قرارندارند تا عدل يكديگر ش مجموع
شاخص هم در تفسير رابطة سلسله مراتبي به كلي ريشه 
ــدل يكديگر  ــه زماني دو اصطلاح ع ــل اينك دارد. به دلي
ــة تمايز دارند و از طرف  ــد كه از طرفي نقط قرارمى گيرن
ــتراك دارند كه جامع افراد است.  ديگر در امري نقطة اش
ــله مراتبي بيان شد، رابطة كلي با  چنانچه در رابطة سلس
ــد. درنتيجه شاخص دوم هم ريشه  افرادش چنين مى باش
ــات دارد و درنهايت به  ــولات اولي يا همان ماهي در معق
ــر ختم مى شود كه نمي توان براي آنها نقطة  مقولات عش
اشتراكي فرض كرد تا جنس براي آنها قرارگيرد، در غير 
اين صورت گرفتار تسلسل خواهيم شد. بنابراين با توجه 
به اينكه نقطة اشتراكي ندارند، پس عدل يكديگر نيستند 

و مى توانند وابستة يكديگر شوند.
ــان دو  ــت مي ــه اي اس رابط ــته  ــة هم بس رابط ج) 
ــه به طوركلي  ــتگي ذهني دارند، البت ــلاح كه پيوس اصط
ــاخص  بايد محقق در تحقق رابطة هم بسته  ــه ش اين س
ــت. زيرا  ــد. آنچه در تعريف مذكور آمده، مجمل اس باش
ــور را متوقف به دو امر  ــتگي ذهني مذك در تعريف پيوس
ــله مراتبي و  ــرده كه درصورت عدم رابطة سلس عدمي ك
ــد، به  ــتگي ذهني باش عدم رابطة مجموعه اي، اگر پيوس
آن رابطه هم بسته گفته مي شود. درواقع در تعريف رابطة 
ــته به رابطة هم بسته پرداخته نشده است. بنابراين  هم بس
ــور در اصطلاح نامه هاى فعلى (رابطة  ــى و روابط مذك كلّ
سلسله مراتبى و رابطة هم بسته) جز رابطة هم ارز ريشه در 

ــه در تركيب و تركيب خود متوقف  كلىّ دارند و كلىّ ريش
بر نظام است. پس نمى تواند نظام باشد كه در اين صورت 

گرفتار دور مى شويم.

فصـل سـوم: تعامـل اصطلاح نامـه و معقـولات ثانوى 
(اصطلاح نامه اي بايسته)

در اين فصل از مقاله سعى شده است كه تفسيرى ديگر از 
اصطلاح نامه با نگاهى كاملاً متفاوت از اصطلاح نامه هاى 
موجود ارائه شود. تفسير مذكور با شاخص هايى كه براى 
اصطلاح نامه بيان كرده اند، همگون است و اشكالاتى را 
ــن رو ابتدا  بايد نگاهى  ــد، ندارد. از همي كه قبلاً بيان ش
ــته باشيم و درنهايت به تفسير  گذرا به مباحث قبلى داش

مطلوب برسيم. 
ــد كه اطلاعات ريشه در  ــن ش در مباحث قبلى روش
ــه در داده هاى  ــاى درونى و داده هاى درونى ريش داده ه
ــى  بيرونى دارند و رابطة داده هاى بيرونى و درونى بررس
ــى و ذهنى  ــق آن دو با وجود خارج ــه تطبي ــم و ب كردي
ــيديم كه رابطة  ــت به اين نتيجه رس ــم و درنهاي پرداختي
ــود خارجى و ذهنى  ــر همانند رابطة وج ــا با يكديگ داده
ــى را همان وجودات ذهنى  ــت. درواقع داده هاى درون اس
ــرايط ايجادشان را مهيّا  ــتيم كه داده هاى بيرونى ش دانس
ــرايط ايجاد  ــى كه ش ــل وجودهاي خارج ــد، مث كرده ان

وجودهاي ذهنى را آماده مى كنند.
نفس به سبب قدرتى كه دارد، از اين داده هاى درونى 
ــزاع مى كند كه از  ــد از مراحلى داده هايى را انت جزئى بع
هرگونه تعيّنى و وضع خاصى جدا شده و داده هايى خالى 
ــود  ــر تعيّن و وضع خاصى براى نفس حاصل مى ش از ه
ــلاً از صورت جزئى  ــهورند. مث كه به معقولات اوّلى مش
دادة تلخى كه داراى وضع خاصى مى باشد، داده اى انتزاع 
ــم تلخى و داده اى  ــود كه خالى از هر وضعى به اس مى ش
ــيرينى، جسميّت  ــورى، ش ديگر به همين ترتيب مثل ش

و.... است.

هستي شناسي اصطلاح نامه؛ نگاهي فلسفي به نظام اصطلاح نامه
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معقولات اولى از كثرت 
وجود و معقولات ثانوى 
از وحدت وجود حكايت 
مى كنند. چنانچه در فلسفة 
صدرايى اثبات شده، آنچه 
اصيل و حاكم است، وجود 
و مراتب آن است و ماهياّت 
اصيل نيستند

ــن مرتبه هيچ گونه ارتباطى با  داده هاى مذكور در اي
ــبت به يكديگر  ــاً نفياً و اثباتاً نس ــر ندارند و اساس يكديگ

خنثى مى باشند.
بنابراين داده هاى مذكور

1. نظام نيستند، زيرا نظام فرع ارتباط داشتن مى باشد 
ــت و حال آنكه  ــتن اس ــاً نظام نوعى ارتباط داش و اساس
ــت.  ــبت به هرگونه ارتباطى خنثى اس معقولات اوّلى نس
ــتند و اصالتى  ــه معقولات اوّلى ماهيات هس به دليل آنك
ــت، وجود است. بنابراين هرگونه  ندارند و آنچه اصيل اس
ــت.  ــت و نفس ارتباط اثر اس ــرى مترتب بر وجود اس اث

بنابراين ماهيات نسبت به هر چيزى خنثى مى باشند؛6
ــراى نظامى  ــى مى توانند محمل ب ــولات اوّل 2. معق

قرارگيرند و قابليت نظم پذيرى را دارند.
ــيديم كه  همچنين از مباحث قبلى به اين نتيجه رس
ــيرى هستى شناسانه عبارت است از  اصطلاح نامه با تفس
ــاماندهى مى كند.  ــان مفاهيم را س ــى كه روابط مي نظام
ــه در معقولات اوّلى داشته باشد. زيرا  پس نمى تواند ريش
معقولات اوّلى محمل نظام هستند و نه خود نظام، در غير 
ــد. همچنين به بررسى  اين صورت گرفتار دور خواهيم ش
ــم در اصطلاح نامه هاى كنونى پرداختيم و به  روابط حاك
اين نتيجه رسيديم كه تمام روابط مذكور جز رابطة هم ارز 

ريشه در كلى دارند و مورد خدشه اند به دليل اينكه
ــى دارد. درواقع كلىّ  ــه در معقولات اوّل 1. كلىّ ريش
ــت كه به وسيله وجود ساماندهى شده اند.  معقول اوّلى اس
به عبارت بهتر كلىّ ريشه در حمل دارد و حمل به معناى 
ــامان دادن و رابطه برقراركردن ميان معقولات خنثاى  س

اوّلى است؛
2. اگر به كلىّ اطلاق نظام شود، نظام مذكور بالنفسه 
نيست، بلكه به واسطة وجود است. حاصل نظام مبتنى بر 
معقولات اوّلى داده هايى است به اسم جنس، نوع، فصل 
ــود. (اين  ــر ختم مى ش و ... كه درنهايت به مقولات عش

موضوع به تفصيل تشريح خواهد شد). 

بعد ذكر مقدّمات مذكور، وارد بحث اصلى اين فصل 
يعنى تعامل اصطلاح نامه و معقولات ثانوى مى شويم.

ــه برخلاف  ــود دارد ك ــم وج ــه اي از مفاهي مجموع
ــر ارتباط و بلكه بر وحدت ميان مفاهيم  معقولات اولى ب
ــبت به يكديگر خنثى نيستند. به عبارت  دلالت دارد و نس
ــتوار است، مفاهيمى مثل وجود،  ديگر بر وحدت وجود اس
ــوّه و فعل و نظاير آنها كه  ــت، امكان، تقدّم، تأخّر، ق عليّ
ــد و تنها تمايز  ــن مفاهيم نمايندة وحدت وجودن همة اي
ــدّت و ضعف است كه به عبارتى  آنها در تقدّم و تأخّر و ش
ــتند (طباطبايى، 1381، ج 1، ص 16). به  تشكيكى هس

اين گروه از مفاهيم معقولات ثانوى گفته مى شود.7
ــود و معقولات  ــولات اولى از كثرت وج نكتـه: معق
ثانوى از وحدت وجود حكايت مى كنند. چنانچه در فلسفة 
ــت، وجود  ــده، آنچه اصيل و حاكم اس صدرايى اثبات ش
ــتند. پس آنچه  ــت و ماهيّات اصيل نيس و مراتب آن اس
ــت كه امرى واحد است. اما نفس  ــت، وجود اوس واقع اس
ــى كه دارد واقع را تفكيك مى كند. پس ماهيّات  به قدرت
ــتند. بلكه نمايندة تشخّص ها و تعيّنات  ــأ كثرت نيس منش
ــتند. چراكه عالم وجود، عالم تشخّص و امتياز  وجود هس
ــاً ماهيّات اصالتى ندارند تا تعيّناتى داشته  ــت و اساس اس
باشند و البته اين تشخّص و امتياز براساس رابطة عليّت و 
شدّت و ضعف و به عبارتى سلسله مراتبى استوار است كه 
ــتراك آنهاست كه وجود  مابه الامتياز آنها همان مابه الاش
است. هرچه مراتب به منبع فيض وجود نزديك تر باشند، 
ــند، شدّت وجود  ــتر و هرچه دورتر باش ــدّت وجود بيش ش
ــر خواهد بود. مرتبه هيولى در پايين ترين مرتبه قرار  كمت
ــى) در بالاترين و  ــض (ذات بارى تعال ــود مح دارد و وج
مفضى وجود مى باشند. درواقع اين تشخصّات از آن عالم 
ــد و اين تكثّرات در كنار و در عرض  ــوس مى باش محس
ــوند. زيرا حواس هريك جهتى از امر  يكديگر حس مى ش
ــات هريك بر  ــس كرده اند. بنابراين محسوس واحد را ح
ــد و محيط بر تمام  ــده اند، احاطه دارن جهتى كه حس ش
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حمل درواقع عبارت است 
از ارتباط برقراركردن 

ميان دو مفهوم متمايز به 
واسطة وجود

ــتند. به اين مفاهيم يا داده ها ماهيّات  جهات وجودى نيس
نيز اطلاق مى شود.

ــاً مفاهيم مذكور هيچ گونه رابطه اى با يكديگر  اساس
ــند و  ــه وجود و عدم نيز خنثى مى باش ــبت ب ندارند و نس
ــود،  ــزى كه از اين مفاهيم فهميده مى ش حتى اين تماي
ــت. زيرا تمايز نوعى رابطه است و رابطه  از ماهيات نيس
نوعى اثر مى باشد كه ماهيات نمى توانند منشأ اثر باشند، 
ــأ اثر فقط وجود است كه اصالت دارد.  به دليل اينكه منش
بنابراين تشخصات مذكور هم از وجود مى باشد و ماهيّات 

صرفاً نمايندة اين تشخصات مى باشند.
وجود به دليل اينكه بسيط است، لزوماً درنهايت تباين 
با يكديگر مى باشند و بين آنها مابه الاشتراكى نيست كه 
ــويم. در اين صورت  در اين صورت قائل به تركّب مى ش
ــتراك است و فصلى كه  ــى دارد كه مابه الاش وجود جنس
مابه الامتياز است. در اين صورت گرفتار تسلسل خواهيم 
شد كه امرى محال است. اما تعيّنات ديگرى براى وجود 
هست كه مترتب بر حواس نيست و بر حواس تكيه نزده 
ــت و عالم هستى را از جهت حس و تشخصات دنبال  اس
نمى كند. بلكه عالم هستى را از حيث ارتباط و وحدتى كه 
بر عالم مستولى مى باشد، دنبال مى كند و درواقع نمايندة 
ــد. وحدت وجود ريشه در عليت دارد  وحدت وجود مى باش
و تعيّناتى مثل قوّه و فعل، وحدت و كثرت و ... را به دنبال 
ــاس رابطة علىّ دنبال مى كند.  دارد. تعيّنات وجود را براس
بنابراين روابط و تعيّنات به شكل طولى بررسى مى شوند و 
نه مثل تعيّنات ماهوى كه عرضى باشند. در رابطة طولى 
ــله مراتب طبق قاعدة عقلى «لايصدر عن  لامحاله سلس

الواحد الاّ الواحد» به واحد حقيقى ختم مى شود.
ــهرت دارند كه  مفاهيم مذكور به معقولات ثانوى ش
ــامان مى دهند و آنچه از اين نظام  روابط موجودات را س
خارج مى شود، محمل هايى مى باشند كه در سلسله مراتب 
ــخّصات وجود دنبال  يكديگرند. امّا در معقولات اولى تش
ــخّصات به  ــد، نه ارتباطات وجود و لامحاله از تش مى ش

ــيم. زيرا تشخّصات وجود، تمايزات وجود  وحدت نمى رس
و ارتباطات وجود وحدت وجود را دنبال مى كند. بنابراين 
ــطة وجود  ــيم. البتّه به واس ــك به ديگرى نمى رس از هري
ــوان بين معقولات اوّلى نوعى ارتباط برقرار كرد كه  مى ت
ــدى مثل جنس، نوع،  ــه ايجاد مفاهيم و داده هاى جدي ب
فصل، اعراض و... در ذهن منجر مى شود. مفاهيم مذكور 

به طور كامل از فروعات كلىّ محسوب مى شوند.
ــل درواقع  ــه در حمل دارد و حم ــوم كلىّ ريش مفه
عبارت است از ارتباط برقراركردن ميان دو مفهوم متمايز 
ــطة وجود. لكن وجود واسط ارتباط بين معقولات  به واس
ــى، موضوع و  ــان صورت خنث ــات به هم ــى يا ماهيّ اوّل
ــل اوّلى ذاتى گفته  ــول قرارمى گيرند كه به آن حم محم
ــيء مورد توجّه مى باشد.  ــود. درحقيقت چيستى ش مى ش
ــتر در اينگونه حمل ها قرار  ــة تعريفات در علوم بيش ريش
ــاً معقولات اوّلى  دارند. به دليل اينكه موضوع علوم اساس
ــت كه در حمل  ــان حيوان ناطق اس ــد، مثل انس مى باش
ــت.  ــده و وجود صرفاً رابط اس مذكور ذات بماهو قصد ش
ــد  امّا گاه حمل به اعتبار وجود موضوع و محمول مى باش
ــى به ذات و حمل ذاتى و به عبارتى رابطة ماهوى  و نگاه
ــت. در اينجا رابطة آتش و گرما  ندارد، مثل آتش گرم اس
ــك در يك مجموعة  ــت، چراكه هري رابطه اى ذاتى نيس
متباين ذاتى قراردارند و بلكه رابطه اى وجودى دارند و آن 
رابطة علىّ ميان آن دو مى باشد. درحقيقت رابطة وجودى 
آتش و گرما مورد توجه قرارگرفته است. به حمل مذكور 

حمل شايع صناعى گفته مى شود.
وقتى به دو حمل مذكور دقّت مى كنيم به دو مطلب 

مهّم پى مى بريم كه عبارتند از:
ــوم و افرادش  الـف) حمـل اوّلى ذاتـى. رابطة مفه
ــه قرارمى گيرد و درحقيقت رابطة بين موضوع و  موردتوجّ

محمول برقرار نشده كه به دو صورت مى باشد.
1. اينكه وجود از منظر ذات يا عرض واسط مفهوم 

و افرادش مى باشد، مفاهيمى همچون :
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نظام موردنظر معقولات 
ثانوي نظامي پيشيني و 
ضروري هستند، به دليل 
آنكه روابط را براساس 
عليت چينش مى كنند. در 
مقابل نظام هاي اعتباري 
و قراردادي كه روابط را 
براساس مصالح و مفاسد 
چينش مى كنند

1 ـ 1. نوع كه عبارت است از تمام ذات افرادش؛
ــزء اعم ذات  ــت ازج ــه عبارت اس ــس ك 1 ـ 2. جن

افرادش؛
ــت از جزء مساوى ذات  1 ـ 3. فصل كه عبارت اس

افراد؛
1ـ 4. اعراض كه عبارت است از خارج ذات افراد.

ــط مفهوم و  ــموليت، واس 2. اينكه وجود از منظر ش
افرادش مى باشد، مفاهيمى همچون

1 ـ 1. رابطة عام و خاص مطلق.
1 ـ 2. رابطة عام و خاص من وجه.

1 ـ 3. رابطة تساوى.
1ـ 4. رابطة تباين.

ــم، متوجه  ــور دقّت مى كني ــه مفاهيم مذك وقتى ب
مي شويم كه اين مطلب است كه در تمام مفاهيم مذكور 
ــده است. هيچ  به نوع رابطة مفهوم و افرادش پرداخته ش

ارتباط واقعى بين دو مفهوم برقرار نشده است.
ــاس آن بر ماهيات  در حمل اولي به دليل اينكه اس
ــخصات وجود بنا نهاده شده است، نمي توان از آن  و تش
ــود دو حيثيت  ــيد. زيرا وحدت و تكثر وج ــه وحدت رس ب
ــا را درنهايت به مقولات  ــند كه م كاملاً متفاوت مى باش
عشر مى رساند. بنابراين آنچه در كلي مقصود است، افراد 

مى باشند.
ــن موضوع و  ب) حمـل شـايع صناعـى. رابطة بي
ــت از  ــت كه عبارت اس ــده اس محمول حقيقتاً برقرار ش
ــة وجودى موضوع و محمول مثل رابطة وجود آتش  رابط
و وجود حرارت كه رابطه اى علىّ است و اين رابطه واقعى 

مى باشد.
ــاس  ــط اصطلاح نامه را براس ــي رواب ــن وقت بنابراي
ــي مى كنيم، به نكاتي پي مى بريم  معقولات ثانوي بررس

كه عبارتند از: 
ــه در  ــروري) ك ــط ض (رواب ــيني  پيش ــط  1. رواب
اصطلاح نامه به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي مطرح 

مى باشند، ريشه در معقولات ثانوي دارند. زيرا تنها روابط 
ــتند كه عالم هستي  ــتي هس ضروري حاكم بر عالم هس
ــاي بيروني تا عالم داده هاي دروني و تا عالم  را از داده ه
ــاري و حتي روابط  ــاي عقلي و اعتب ــات و داده ه اطلاع
ــر حوزه هاي مختلف علوم  ــاري، مثل روابط حاكم ب اعتب
ــرد و عالم واقع تا عالم  ــة عالم ماده تا عالم مج و خلاص
ــد،  ــأ اصلي كه وحدت واقعي مى باش مجرد و نيز تا منش
پوشش مى دهد. روابط مذكور است كه همگون با روابط 

موردنظر اصطلاح نامه مى باشد.
2. معقولات ثانوي درحقيقت به عنوان نظام مي باشند 
كه ريشه در وجود دارد. ولي معقولات اولي محملي بودند 
كه به واسطة وجود روابطي ميان آنها برقرار شد كه نتيجة 
آن كلي و سامان دادن معقولات بر اساس مجموعه سازي 
ــر منتهي شد و ارتباط  بوده كه درنهايت به مقولات عش

واقعي ميان مجموعه ها بر قرار نشده است.

سخن پاياني
از مباحث گذشته مى توان به اين نتايج رسيد.

ــه در معقولات اوّلى  1. اصطلاح نامه هاي فعلي ريش
دارند كه با روابط پيشينى ناسازگار است؛

ــولات ثانوي  ــه در معق 2. اصطلاح نامه اي كه ريش
داشته باشد، داراي اين خصوصيات مى باشد:

ــتند،  الف) معقولات ثانوي به عنوان نظام مطرح هس
بدين معنا كه روابط موجودات و داده ها را تنظيم و سامان 

مى دهد، همچون اصطلاح نامه؛
ب) نظام موردنظر معقولات ثانوي نظامي پيشيني 
ــاس  ــتند، به دليل آنكه روابط را براس ــروري هس و ض
ــل نظام هاي اعتباري  ــش مى كنند. در مقاب عليت چين
ــد  ــاس مصالح و مفاس ــراردادي كه روابط را براس و ق

ــد. ــش مى كنن چين
ــه وحدت واقعي  ــور ضرورتاً ما را ب ــام مذك 3. نظ
ــته  ــل اينكه بر رابطة عليت بنا گذاش ــاند. به دلي مى رس
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ــده و مبناي رابطة عليت قاعدة «لايصدر عن الواحد  ش
الا الواحد» مى باشد. 

پي نوشت ها:
1. Eisa.Mousavi@gmail.com       

ــم، درمى يابيم كه  ــى مى كني ــده را بررس 2. زمانى كه مطالب ذكرش
ــتند كه با تأثيرگذارى  داده هاى بيرونى درواقع موجودات خارجى هس
ــس ايجاد مى كنند.  ــات داده هاى درونى را براى نف بر حواس مقدم
بنابراين داده هاى بيرونى همان موجودات خارجى هستند و داده هاى 
درونى صور جزئى يا همان صورت ادراكى جزئى محسوب مى شوند 

كه قابليت پردازش عقلى براى استنتاجات عقلى را دارند.
ــت از آنچه در فراهم آوردن زمينة  3. علت معده يا اعدادى عبارت اس
پيدايش معلول تأثيرگذار است، ولى وجود معلول وابستگى حقيقى و 
جدايى ناپذير به آن ندارد. درواقع آمادگى پذيرش فيض از علت فاعلى 
را در ماده به وجود مى آورد (علامه طباطبائى، 1383، ص 408). مثل 
ــبت به ساختمان، زيرا  ــبت به فرزند و يا بنا نس رابطة پدر و مادر نس
ــكيل دهنده قبلاً  ــتند و مواد تش هيچ يك از اينها به وجودآورنده نيس
ــود از فاعل حقيقى  ــط مهياكننده براى فيض وج ــود بوده و فق موج
ــتنند. همچنين هريك از اينان جدايى پذير از ساختمان و فرزند  هس

هستند. حال اينكه علت واقعى جداناپذير از معلول خود است. 
4. زمانى كه با حواس امورى را درك مى كنيم، بعد از آن به قوة حافظه 
ــود، در مرتبة بعد نفس مفاهيمى را  ــل و در آن نگهدارى مى ش منتق
ــن مدركات جزئيه انتزاع مى كند كه خاصيت كلى بودن را دارند،  از اي
ــفيدى، سياهى، تلخى  براي مثال از صور جزئى مفاهيم كلى مثل س
ــر كثيرين را دارند. به  ــى را انتزاع مى كند كه قابليت صدق ب و گرم
مدركات اين مرتبه از نفس معقولات اولى اطلاق مى شود كه ارتباط 
ــات دارند و مابازاء خارجى دارند. تمام ماهيات از  نزديك با محسوس

معقولات اولى شمرده مى شوند (مطهرى، 1372، ج 5، ص 273)
5. سورة الرحمن، آية 4

6. در فلسفة متعاليه به آن مفصّل پرداخته شده است.
ــه در محسوسات ندارند و  ــته اى از مفاهيم وجود دارد كه ريش 7. دس
مابازاء خارجى هم ندارند، بلكه به وجود موضوعشان وجود دارند كه 

ــد و برخلاف معقولات اولى، نمايندة  با تحليل عقلى به وجود مى آين
تمايزات و تعينات وجود نيستند و فقط بيان كنندة حكم و حالت اشيا 
هستند. مفاهيمى همچون عليّت، وحدت، كثرت، وجوب، امكان و... 
ــارج ندارند، به اين  ــان در عالم خ ــتقل از موضوعش كه وجودى مس
ــود (مطهرى، 1372،  ــم معقولات ثانوى گفته مى ش ــروه از مفاهي گ

ج 5، ص273).
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